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Abstract 

Knowing Imam Khomeini’s intellectual system needs achieving knowledge about 
different dimensions of his thoughts that spreads a wide ground of studying possibility 
in front of researchers. Among these possibilities, studying and understanding of 
«Guardianship of Islamic Jurists» is by the help of philosophic bases to present the 
results in a rational language to prove the effectiveness of this progressive principle. 
Answering to what's basics of political philosophy, using the word "Absolute" in 
«Guardianship of Islamic Jurists» from Imam Khomeini's view, is the main goal of 
present article and confirms this hypothesis and claim that describing «Guardianship of 
Islamic Jurists» is a prior plan in the "Absolute" sense that explaining is on the basis of 
Imam Khomeini’s philosophical thought, is also possible. So this applicability is not 
merely a political strategy to pass from crisis and affected by historical changing 
objective conditions and is advanced to the text of the events. This research has a 
descriptive approach and the author is looking for an answer to the said issue by 
checking case study review and Imam Khomeini’s ideas and present studies. The 
finding of study indicate that it’s possible to explain such as application by 
understanding to role and position of the jurist in Imam Khomeini’s political 
philosophy, especially in the four areas of the "necessity of law enforcement", "the 
important of expediency", "the necessity of justice" and " need of education".  
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  1401 پاييز و زمستان، 2، شمارة 4نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  »مطلقه« ةسياسي اطلاق واژ ةتبيين مباني فلسف
  (ره)امام خميني »ولايت فقيه ةنظري«در 

  *يار اصغر ملك

  چكيده
مستلزم تحصيل معرفـت دربـاره ابعـاد مختلـف انديشـه      (ره)شناخت منظومه فكري امام خميني

دهـد. از جملـه ايـن     روي پژوهشگران قرار مي اي وسيع از امكانِ مطالعه را پيش اوست كه پهنه
هاي فلسفي است تا نتايج حاصله در راسـتاي   به مدد بنيان» ولايت فقيه«ها، مطالعه و فهم  امكان

ثبات كارآمدي اين اصل مترقي با زباني عقلاني عرضه گردد. پاسخ بـه چيسـتي مبـاني فلسـفه     ا
از منظر امام راحل هـدف اصـلي نوشـتار حاضـر     » ولايت فقيه«در » مطلقه«سياسي اطلاق واژه 

طرحـي  » مطلقه«به مفهوم » ولايت فقيه«است و در پي تأييد اين فرضيه و مدعاست كه اتصاف 
پذير اسـت. لـذا ايـن     نيز امكان (ره)بيين آن بر مبناي انديشه فلسفي امام خمينيپيشيني است كه ت

ها و متأثر از شرايط متحـول تـاريخي عينـي     اطلاق صرفاً راهبردي سياسي براي عبور از بحران
باشد. اين پژوهش رويكردي توصيفي دارد و راقم سطور  نبوده و نسبت به متن وقايع متقدم مي

و همچنين تتبعات موجود، به دنبـال پاسـخ بـه    (ره) رات و آراي امام خمينيبا بررسي موردي نظ
هاي پژوهش حاكي از آن است كه تبيين چنين اطلاقي با فهم نقـش و   مسئله مذكور است. يافته

، »لـزوم اجـراي قـانون   «ويـژه در چهـار حـوزه     به(ره) جايگاه فقيه در فلسفه سياسي امام خميني
  است. شدني» نياز به تربيت«و » توجوب عدال«، »اهميت مصلحت«
 .، ولايت فقيه، مطلقه، فلسفه سياسي(ره)امام خميني ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
اي مركب از ابعاد گوناگون فكري است و طيفي وسيع و متنـوع از   منظومه(ره)انديشه امام خميني

اي فراخ از  اين رو پهنه گيرد، از هاي انديشه را در بر مي عرفان، فقه، اخلاق، فلسفه و ساير حوزه
دهد. بدون شك موضوع  روي پژوهشگران قرار مي پردازي را پيش امكان جويش، مطالعه و ايده

آيد كه از ابواب مختلفي  به شمار مي(ره)يكي از مباحث محوري انديشه امام خميني» ولايت فقيه«
به واژه » ولايت فقيه« توان به تعمق و درك عميق درباره آن دست يافت. علاوه بر آن اتصاف مي

هـا را ميـان انديشـمندان     اي از تحليل اي است كه دامنه در چارچوب انديشه امام مقوله» مطلقه«
نگرنـد. در واقـع امكـان مطالعـه نظريـه       است و هر يك از ظن خود به آن نگريسته و مي آفريده

تاريخي و عمل سياسي وجود از مناظر فقهي، فلسفي، كلامي، (ره)امام خميني» ولايت مطلقه فقيه«
بنـدي منسـجم آن    شود تا با صـورت  دارد و همچنان نيز نياز به تعميق اين شناخت احساس مي

رو رويكـردي   هاي فكري به دست آيد. پژوهش پيش هاي متقن در برابر چالش توان ارائه پاسخ
هاي صورت  يلو همچنين تحل(ره) توصيفي دارد و نويسنده با بررسي نظرات و آراي امام خميني

واكاوي عميق به معناي گردآوري » مطالعه موردي«گرفته، به دنبال پاسخ به سؤال تحقيق است. 
باشد و روشي است كـه بـه كمـك آن     هرچه بيشتر منابع اطلاعاتي براي بررسي ساختارمند مي

- 317: 1401ها وجود دارد (خنيفـر و مسـلمي،    امكان افزايش شناخت و تعميق دانش از پديده
دارد، روش » ولايـت مطلقـه فقيـه   «انديشي در بـاب   )، لذا براي اين تحقيق كه نياز به ژرف309

ولايت «رسد. در هر صورت اين تحقيق در پي تأييد اين مدعاست كه اتصاف  نظر مي مناسبي به
طرحي ثابت و پيشيني است كه تبيين آن، با زباني متقاوت از زبان ديني، » مطلقه«به مفهوم » فقيه
نيز مقدور است. بنابراين اين اطلاق متـأثر از  (ره)مدد شناخت مباني فلسفي انديشه امام خمينيبه 

  تحولات تاريخي و ملاحظات زمان و مكان تبلور نيافته و نسبت به متن وقايع متقدم است. 
مربـوط  (ره)هـاي امـام خمينـي    به نوشـته » نظريه ولايت مطلقه فقيه«منابع دست اول پيرامون 

الوسـيله (تـأليف در سـال     ش)، كتـاب تحريـر   1331تاب رسـائل (تـأليف در سـال    شود؛ ك مي
اند، اما امام راحل در  ش)، اين تتبعات عموماً فقهي 1348ش)، كتاب البيع (تأليف در سال 1343

برند، فلذا او در اين كتاب در بحث خـود رويكـردي    كتاب كشف اسرار از يك روش بهره نمي
ش)، كتاب حكومت اسلامي يا ولايت فقيـه   1322ند (تأليف در سال كن فلسفي را نيز دنبال مي

ش) هم ديگر تتبع نظري امام راحل است كه در آن به طور ويـژه بـه    1348(گردآوري در سال 
   .طرح ولايت فقيه پرداختند
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هاي گوناگوني است كه از مناظر مختلـف تـاريخي، فقهـي،     اما منابع ديگر مربوط به قرائت
اند. در اين زمينـه   پرداخته» ولايت مطلقه فقيه«ها به جزئيات مسئله  و ساير حيطهكلامي، فلسفي 

كند به شكل جامع به بخشـي از تقريـرات فلسـفه امـام      ) در سه جلد تلاش مي1381اردبيلي (
  ملاصدرا و انديشه امامت اشاره نمايد. » حكمت متعاليه«متأثر از 
هـاي فلسـفي    متمايز از پـژوهش » مطلقه فقيه نظريه ولايت«چه كه اين پزوهش در تبيين  آن

و اشـاره بـه   » مطلقـه «باشـد، تمركـز بـر شـناخت مبـاني اطـلاق واژه        ديگر، بـه دنبـال آن مـي   
  جويد.  هاي چهارگانه آن اطلاق است كه نوعي نوآوري را مي ضرورت

 و تمـايز آن بـا  » نظريه ولايـت مطلقـه فقيـه   «براي فهم منشأ چنين اطلاقي در ابتدا شناخت 
شـمارد، مـورد توجـه     اي كه حضور فقيه در عرصه سياست را در عصر غيبت مجاز نمي انديشه
شود و در ادامه بـه ثبـات يـا     بررسي مي(ره)گيرد. سپس مباني فلسفه سياسي امام خميني قرار مي

در تداوم امامت از منظر » نظريه ولايت مطلقه فقيه«گردد. در ادامه  تطور در انديشه امام اشاره مي
گيرد و پس از آن تبيين مسئله به مدد فهم نقش و جايگاه فقيه  فلسفه سياسي مورد مداقه قرار مي

، »اهميت مصلحت«، »لزوم اجراي قانون«ويژه در چهار حوزه  به(ره) در فلسفه سياسي امام خميني
  د. گرد گيري ارائه مي شود و در انتها نيز نتيجه دنبال مي» نياز به تربيت«و » وجوب عدالت«
  
  شناخت ولايت مطلقة فقيه .2

، شناخت اين »ولايت فقيه«و اتصاف آن به » مطلقه«براي تبيين مباني فلسفه سياسي اطلاق واژه 
مفهوم ضروري است. در يك نگاه تاريخي سه رويكرد در ارتباط با تشكيل حكومـت اسـلامي   

لازم بـراي برقـراري    ) در جريان نخست اساساً دين اسـلام از ظرفيـت  1باشد؛  قابل احصاء مي
انديشـي و صـفات    پرسـتي، نيـك   حكومت برخوردار نيست و آمده تا صرفاً مردمان را به يگانه

) در رويكرد دوم بر مبناي احكـام اسـلام، ظرفيـت تشـريع و     2پسنديده اخلاقي رهنمون سازد 
جـود  هاي اخلاقي و مفاسد فردي و اجتمـاعي و  گذاري در مسير ممانعت از بروز آلودگي قانون

سـازد و   راني و نظام سياسي معيني را مشخص نمي دارد، اما دين براي اجراي قوانين مدل حكم
هـا در   از امكان لازم براي تشكيل حكومت محروم است و تنها ممكن اسـت برخـي مسـئوليت   

هاي قضاوت و امور حسبيه، ولايت بر صغار و مجانين و اموال بلاصاحب را به عهده فقها  حوزه
در رويكرد سوم تشريع تنها يكي از شوؤن ديـن اسـلام اسـت و نيـل بـه اهـداف و       ) 3گذارد 
هاي اجتماعي در پرتو تشكيل حكومـت   ها و ناپاكي ها، ايجاد امنيت و مبارزه با ناهنجاري آرمان

پذير است. بر پايه رويكرد مذكور براي اجراي قوانين الهـي،   اسلامي و اجراي قانون الهي امكان
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باشد كه به طور مستقيم و يا با واسـطه منصـوب    اجدالشرايط و آشنا به دين مينياز به مجري و
بـا پـذيرش همـين    » ولايت مطلقـه فقيـه  «خداوند است. نقطه اتكا و آغاز براي شناخت مفهوم 

دهد. از منظـر   دو ديدگاه نخست را مورد نقد قرار مي(ره)گردد. امام خميني رويكرد سوم آغاز مي
خود به تشكيل حكومت همت گمارده، بـه تعيـين خليفـه بـراي اسـتمرار      كه (ص)او پيامبر اكرم

است، براين اساس نبي مكـرم اسـلام نـه صـرفاً بـراي بيـان        حكمراني اسلام نيز اهتمام ورزيده
معتقـد اسـت كـه    (ره)احكام، بلكه عقلاً خليفه تعيين فرموده تا اجراي قانون كند، اما امام خميني

تواند محدود به زمان آن اولياي الهي باشد و همچنان بايـد   ميضرورت اجراي احكام به يقين ن
بندي ديگري برخي حـوزه وظـايف    ). البته در تقسيم130- 142: 1369ادامه پيدا كند (صاحبي، 

دانند، بعضي علاوه بر افتاء و قضا، دايره وظايف فقهـا   شرعي فقها را منحصر در افتاء و قضا مي
هند، همچنين در نگاهي حداكثري، برخي دايره ولايت فقهـا را  د را به امور حسبيه نيز تسري مي

دانند مگر در مواردي خاص كه محصول جنبه فردي و مقام عصمت آنان  مي(ع)همانند معصومين
  كند؛  چنين بيان مي(ره)). امام خميني69- 70: 1385زايي،  باشد (لك

كــه پيغمبــر  طــور خلاصـه، اجــراي تمــام قــوانينِ حكومـت بــه عهــده فقهاســت ... همـان   
مأمور اجراي احكام و برقراري نظامـات اسـلام بـود و خداونـد او را رئـيس و حـاكم       (ص)اكرم

است، فقهاي عادل هم بايسـتي رئـيس و حـاكم     مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده
: 1357، (ره)باشند و اجراي احكام كنند و نظام اجتماعي اسلام را مستقر گرداننـد (امـام خمينـي   

93 -92.(  
را پس از غيبت بـراي  (ع)و ائمه(ص)تمامي شؤون ولايت رسول اكرم(ره)براين مبنا، امام خميني

  معتقد است؛  (ره)بيند. امام خميني فقيه عادل قائل است و تفاوتي ميان وظايف آنان نمي
ولايت فقيه از امور اعتباري عقلائي است و واقعيتي جز جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن 

عيين) قيم براي صغار، قيم ملت يا قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقي ندارد. در و ت
). افـزون بـر   65: 1357اين موارد معقول نيست كه نبي و امام با فقيه فرق داشته باشند (همـان،  

در اثبات اين همانندي، برخورداري از اختيارات و فضايل معنوي را دو امـر  (ره)اين، امام خميني
بود يـا  (ع)بيشتر از حضرت امير(ص)بيند. اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم متفاوت مي

بيش از فقيه است باطل و غلط است، البته فضـائل حضـرت   (ع)اختيارات حكومتي حضرت امير
از همه بيشتر است، (ع)بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير(ص)رسول اكرم

دهد، ... خداوند همان اختيارات را  ائل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نميلكن زيادي فض
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است » عالم عادل«است، منتهي شخص معيني نيست، روي عنوان:  براي حكومت فعلي قرار داده
  ). 64: 1357(همان، 

اند تو كند و معتقد است مقام فقها نمي به تمايز وظيفه و مقام اشاره مي(ره)همچنين امام خميني
باشد، اما فقيه عادل در اداره امور كشـور و اجـراي قـوانين    (ع)و ائمه(ص)مترادف مقام رسول اكرم

اي مهم و خطير همانند معصوم دارد. به همين سبب امام راحل، فقيه عادل را  شرع مقدس وظيفه
داند و تصور وجود تفاوت ميان معصوم و فقيه  وارث جميع تكاليف حكومتي و سياسي آنان مي

  ). 49- 50: 1392نيا،  نمايد (هدايت عادل را در اين خصوص خارج از دايره عقل استنباط مي
معنـا و  » ولايت مطلقـه فقيـه  «گردد كه مقصود از  در واقع با رجوع به انديشه امام آشكار مي

حد و حصر رهبري نيست و  مفهوم لغوي آن داير بر فقدان هرگونه مانع در برابر اعمال اراده بي
» مطلقه«كارگيري صفت  فهم آن بايستي وارد حوزه وظايف حكومتي و سياسي شد، لذا بهبراي 

به معناي خروج از دايره محدود افتاء، قضا و امور حسبيه و به عهده گرفتنِ تكاليف معصـومين  
گونه نيست كه  در حيطه شوؤن اجتماعي و سياسي در مسير سلوك به اهداف عاليه است و اين

: 1392ر تكويني و در مسائل فردي نيز داراي ولايـت مطلـق باشـد (نـوروزي،     ولي فقيه در امو
هـاي شخصـي كـه بـه اذن و اراده      ). در واقع ورود فقيه به اين عرصه نه بر مبناي انگيزه35- 37

پذيرد، در اين نگـاه مبـدأ هرگونـه ولايـت و سرپرسـتي خداونـد اسـت و         خداوند صورت مي
نمايد. پـس   اعطا مي(ص)عقلي و نقلي، ولايت را به پيامبر اكرمهاي  همواست كه بر بنيان استدلال

قـرار  (ع)از رحلت پيامبر نيز راهبري مردم به سوي فيوضـات اكمـل در اختيـار ائمـه معصـومين     
 شـود  دار اداره اجتماع مـي  گيرد. برمبناي نظريه نصب، فقيه عادل در تداوم ولايت آنان عهده مي

رهيافت، شوؤن ولايت به شكل حداكثري است و شامل ولايت ). در اين 40- 41: 1392(همان، 
 در پذيرش، فتوا، تعيين موضوعات، قضا، اجراي حدود، زعامت و رهبري سياسي، تصرف، امور

  حسبيه، همچنين اذن و نظارت است.
  
  ة نقد ولايت مطلقه فقيهولايت حداقلي به منزل .3

م سياسي و ديگري بر وجـوب تقيـه   براساس دو رهيافت كلي كه يكي بر ضرورت برقراري نظ
آفريني سياسـي بـراي فقيـه در     اي كه قائل به امكان نقش نظر دارند، دو ديدگاه متفاوت، انديشه

پذيرد، استقرار  اي كه حضور فقيه در عرصه سياست را در عصر غيبت نمي عصر غيبت و انديشه
، »تقيـه «بت به سـبب برقـراري   اند. براين اساس برخي انديشمندان معتقدند كه در زمان غي يافته

هرگونه تلاش براي تأسيس نظام سياسي و اجراي احكام اجتماعي اسلام غيرمشـروع اسـت و   
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بايد با تقيه به زندگي در سايه حكومت جائر ادامه داد. در واقع حكومت جائر حكـومتي اسـت   
صـرفاً از   كه رهبري آن بدون اجازه معصوم و با اتكال به غلبه نظـامي، قـدرت سياسـي را كـه    

است، از اين رو هم سلطان شيعه، هم سلطان سـني و   باشد به تصاحب درآورده مي(ع)حقوق امام
گردنـد و تفـاوت در    هم سلطان كافر به يك اندازه در دوره غيبت، حكومت جائر محسوب مي

  عقيده و عمل، تأثيري در نظام سياسي مستقر ندارد. 
لبي و معتقد به عدم امكانِ ورود فقيه به عرصـه  ترين فقهاي پيرو رهيافت س يكي از برجسته

سياست، شيخ مرتضي انصاري است، او با بيان دلايل فقهي، ولايت فقيه را تنها در افتاء و قضـا  
دهد، او معتقد  پذيرد، اما تسري دايره ولايت فقيه به حوزه امر سياسي را مورد ترديد قرار مي مي

همانند ساير بركاتي است كه خداوند با غيبـت  «ت، است محروميت از امر سياسي در دوره غيب
استقلال فقيـه در تصـرف   «بنابراين او ولايت سياسي فقيهان به معناي ». است او از ما دريغ كرده

شود، بـه عمـوم ثابـت     چه چه بسا از اخبار وارده در شأن علماء تخيل مي اموال و انفس، جز آن
چـه بـا دليـل     ، به جـز آن (ع)اطاعت فقيه همانند اماماقامه دليل بر وجوب «، بنابراين »است نشده

، لذا شيخ ولايت سياسي فقيه را غيرمشروع »شود، خار در خرمن كوبيدن است خاص خارج مي
كند. به نظر او فقيه امكان حضور در عرصه سياست را دارد، اما اين حضور نه در قامت  تلقي مي

ز طريق صدور فتـوا و نظـر اجتهـادي صـورت     رهبري نظام سياسي، بلكه در قبال مطالبه مردم ا
). تبيين اين رويكرد در واقع به نوعي نقـد جـدي ولايـت    209- 213: 1387پذيرد (فيرحي،  مي

مطلقه يا ولايت حداكثري فقيه است كه در آن بر ضرورت برقراري حكومت اسـلامي توسـط   
شود. البته در طـول   يفقيه عادل و استمرار زندگي عمومي و نظم سياسي در دوره غيبت تأكيد م

تاريخ عده قليلي از متفكرين اساساً ولايت فقيه در هـر دو شـكل حـداقلي و حـداكثري را رد     
  اند كه بررسي آن از موضوع بحث اين نگارش خارج است.  كرده

  
  (ره)سياسي امام خميني ةشناخت فلسف .4

به تأييدات الهي ايمـان  در نظام فلسفي خود نه به تعقل و خردورزي بدون توجه (ره)امام خميني
پذيرفت. براين اساس معتقد بود كه  گرايي را مي داشت و نه تعبد تقليدي و تسليمي فارغ از عقل

عنوان برداشتي از فلسفه يوناني تعبير شود، چه فلسفه اسلامي ريشـه   تواند به فلسفه اسلامي نمي
بـرداري از روايـات نقـش     هـره خواهي و ب در حقايق الهي و نقليات دارد. لهذا خداباوري، آرمان

محوري در اين فلسفه داشته و انسان در مركز دايره هستي قرار ندارد، به عبارت ديگر به اعتقاد 
ترين مسير كسب فيض و معرفت و نيل به سعادت حقيقي، پيـروي از مـرام انبيـاء و     امام، عالي
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يقت و يافتنِ گوهر نـاب  اي امكان شناخت حق اولياي الهي است، به همين دليل در چنين فلسفه
ممكن است و براي وصول به آن بايد در راه صالحين مقرب گام برداشت، امـا بـه عقيـده امـام     

پيمودن چنين مسيري با غفلت از خردورزي ممكن نيست. پس تسليم در برابر شـرع  (ره)خميني
يقـين برسـد و   تواند به مرحلـه   اگر از روي تقليد و بدون تعقل باشد، پايدار نخواهد بود و نمي

هاي فكري و تبليغات ديگران به سرعت محـو شـود. ايـن     بسيار محتمل است كه در اثر چالش
جمله سياست سبب تمايز امام بـا فقهـاي پيشـين     نوع نگاه و توجه به عقل در تمامي شوؤن من

گردد كه نگاه فلسفي امام راحل به ولايت فقيه قابـل قيـاس بـا آراي     است. حتي چنين ادعا مي
باشد، اين در حالي است كه پـيش از او،   رادي چون افلاطون و ارسطو در بحث حاكميت مياف

شد و با كمك منـابع و روش فقهـي تبيـين     نظريه ولايت فقيه غالباً در چارچوب فقه مطرح مي
هاي فلسفي و تجربي نيز پديدار  گرديد، اما به مدد فهم خاص امام از نظريه ولايت فقيه، نگاه مي

  ). 149- 150: 1392علم، شدند (ذو
توان با تقليد به هدف رسـيد، امـا در اعتقـادات تـا      در احكام عملي مي(ره)از نظر امام خميني

اي  تواند استقرار يابد و حتي اگر عقل از معرفت به گزاره چيزي به تأييدات عقليه نايل نيايد، نمي
هـد، بـاز هـم اعـاده معرفـت      عاجز و ناتوان باشد و عاقل را به پيمودنِ طريق ديگري ارجـاع د 

گونه است و فقيه عقل مدار  تواند خارج از دايره عقل صورت گيرد، لذا در احكام فقهي اين نمي
داند و فقدان نقليـات بـه انسـداد مسـير منجـر       در استنباط احكام شرعي حكم عقل را كافي مي

رو اسـت نيـز    كه موضوع پژوهش پيش» ولايت مطلقه فقيه«). در بحث 1382شود (ساعي،  نمي
تشكيل حكومت اسلامي به دست فقيه عادل ضـرورتي  (ره)باشد. براي امام خميني گونه مي همين

عقلي است و ارجاع به نقليات از باب استحكام است. البته در برابر اين نگاه، رويكردي متفاوت 
بيند نه فلسفه  مند و عقلاني مي هاي سياسي امام را متأثر از فقه نظام مطرح است كه آرا و انديشه

  ). 1- 24: 1379زادگان،  و عقلانيت (مهدوي
از سويي ديگر در فلسفه سياسي امام راحل مبدأ و مقصـد هسـتي و يگانـه مالـك حقيقـي      
خداوند است و اوست كه به واسطه معرفت كامل بـه نظـام آفـرينش از حـق تصـرف مالكانـه       

ن ذينفع نيست، بـه بهتـرين وجـه    باشد، از همين رو بدان جهت كه در وضع قواني برخوردار مي
راني، راهبري و هدايت بندگان را دارد. بر اين مبنا انسان در  گذاري، حكم ممكن صلاحيت قانون

طرفانه باشد، لذا بـه تعبيـر    تواند واضع قانوني بي طلبي نمي حكومت طاغوتي به سبب خوي نفع
امام، آدمي آزاد خلق شده و هيچ انساني حق ندارد ديگـران را بـه بنـد كشـد و همچنـين هـيچ       
انساني اين حق را ندارد كه خود را در بند ديگري نهد، تسـليم و اطاعـت فقـط در برابـر ذات     
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اي  نـين انديشـه  ها عاقلانـه نيسـت. در مبـاني چ    اقدس الهي جايز است و تبعيت از ساير انسان
شـود، امـا خواسـت     گذاري مختص خداوند است كه توسط انبياي الهي به بشر ابلاغ مـي  قانون

خداوند كه منبعث از عقلانيت، رحمانيت و لطف مطلق خداوندي است جريـانِ قـوانين الهـي    
باشد تا در پناه آن سعادت انسان تضمين گردد و اجراي آن هم به اراده خداونـد متعلـق بـه     مي
سي است كه از مقربين و صالحين درگاه حق تعالي و به عبارتي منصوب يا مـأذون از جانـب   ك

شـود، البتـه بنيـان     االله باشد. در غيراين صورت، در مسير انحراف رخ داده و طاغوت نمايان مي
طاغوت سست است و درصورتي كه كسي كه به خواست خداوند ولايت دارد، مسـتقر شـود،   

  ).3- 4: 1395(اخلاقي،  رود طاغوت از بين مي
  
  . ثبات يا تطور؛ فقه يا فلسفه5

هاي سياسي براساس دو گونـه رويكـرد فكـري قابـل تحقـق اسـت؛ در        شناخت و تبيين پديده
اي متقـدم و پيشـيني رقـم     يا پديده سياسي بر مبناي انديشه» امر واقع«رويكرد نخست شناخت 

حت تأثير شرايط متحول عينـي و مجموعـه   خورد، اما در رويكرد دوم اين انديشه است كه ت مي
آيد، بنابراين انديشـه در رويكـرد اول    وجود مي شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و انساني به

طرحي ثابت و بدون تغيير است، اما در رويكرد دوم دائماً متأثر از متن وقايع، در حـال تغييـر و   
مـورد  » ولايت مطلقـه فقيـه  «ين مبحث ). براين اساس در تبي15: 1389دگرگوني است (قادري، 

جا كه هر نظام سياسي  دو جريان فكري قابل تمييز است: در جريان اول از آن(ره)نظر امام خميني
رو گردد و نظام  ها و انسدادهايي روبه مستقر در طول حيات خود ممكن است در مواقعي با گره

هـايي   ت رهبري در چنـين بحـران  اسلامي نيز مستثني از اين قاعده كلي نيست، لذا ضروري اس
دست به ابداع بزند و تصميمات متناسب با شرايط را اخذ كند، ليكن در حكومت اسلامي كه بر 

شود، محتمل است كه وقايعي روي دهند يا موضوعاتي پيش  شالوده فقه و قوانين الهي اداره مي
گردد كه امام راحل  طرح ميگيري نمايد. از اين رو چنين م آيند كه قوه اجرائيه در لحظه تصميم

اي از مسائل روز، پس از تأسيس نظام سياسي، بـه   گويي فقه به پاره به سبب ابهام در توان پاسخ
اقدام نمود تا بـا افـزايش دايـره اختيـارات فقيـه در حيطـه سياسـي،        » نظريه ولايت فقيه«طرح 

اي ريشـه   چنين نظريهكارآمدي حكومت اسلامي در عصر غيبت را نمايان سازد، به همين دليل 
از ابـداعاتي  » مطلقـه «). پـس اطـلاق واژه   157- 159: 1392پوياي امام دارد (ايزدهي، » فقه«در 

باشـد، در پنـاه ايـن     مـي (ره)است كه محصول فرآيند تكامل و تطور انديشه سياسي امام خمينـي 
در مقابـل   شـود و اگـر نظـام سياسـي نتوانـد      تحول، امكانِ مواجهه با نيازهاي جديد فرآهم مي
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تواند ادامه حيات دهـد. در رويكـرد فكـري     هنگام و مناسب دهد، نمي اقتضائات زمانه پاسخ به
است، » رفتاري«و » قلبي«، »عقلي«دوم بر مدار اين انديشه امام كه انسان داراي سه لايه وجودي 

فلسـفه  گـردد. از منظـر ايـن نگـاه،      تقسيم مـي » رفتار«و » اخلاق«، »اصول«سياست به سه قسم 
گيرد و داراي چارچوبي ثابت است، اما فقـه متعلـق بـه حـوزه      سياسي در حوزه اصول قرار مي

  نمايد.  شونده را تجربه مي رفتار است و به همين سبب همواره شرايطي دگرگون
براساس فلسفه سياسي كه جزء ثابتات انديشه است، بـه  (ره)رسد امام خميني چه به نظر مي آن

پردازد و باتوجه به شوؤن و گستره وسيع اختياراتي  مي» ولايت مطلقه فقيه«انديشه تبيين و طرح 
به » ولايت فقيه«داند، از همان ابتدا به اتصاف  كه در حوزه اداره امور سياسي براي فقيه ثابت مي

طور نيست كه متأثر از تحولات عيني دست به اين تلفيق بزند.  معتقد است و اين» مطلقه«مفهوم 
كه مبارزات سياسي او با نگارش اين » كشف اسرار«كه امام در بخشي از كتاب  باوجود آن حتي

)، به ولايت سلاطين بر پايـه قـانون   561- 566: 1400كتاب ظهور يافت (نجفي و فقيه حقاني، 
، (ره)خدايي و انحصار شأن فقها در حكومت به نظارت بر قوانين مصوب مجلس (امـام خمينـي  

دار بـراي انتخـاب    يا تشكيل مجلس مؤسسان با حضـور مجتهـدين ديـن    ) و221- 222: 1363
)، 184- 185: 1363دهـد (همـان،    سلطان عادل كه از قوانين الهي تخطـي نكنـد، رضـايت مـي    

  آيد:  بلافاصله با بيان جملاتي تكميل كننده درصدد توضيح الگوي مورد نظر خويش برمي
ردم و جـور اسـت و جـز قـانون     ها برخلاف مصلحت م جز سلطنت خدايي، همه سلطنت

  ). 186: 1363خدايي، همه قوانين باطل و بيهوده است (همان، 
گونه نيست كه امام راحل با حقارت به جايگاه نظارتي فقيه بنگرند، بنـابراين بـراين    البته اين

  اند كه؛ عقيده
لـس  گوييم اگر آن حكومت حق خدايي عادلانه بخواهد تشكيل شود، بايد مج جا ما مي اين

آسـماني طـرح شـود و در كيفيـت      از فقها يا به نظارت فقها تشكيل شود و در مجلس قـوانين 
  ). 191: 1363شدن آن بحث شود و دولت قوه اجراي آن باشد (همان،  عملي

كند، اما در ادامه بحث  در همين كتاب آشكارا حكومت آرماني را تبيين مي(ره)اما امام خميني
  كند.  زمان غيبت هدايت ميرا به سوي حكومت مطلوب در 

ها را  هاست كه خدا با نص قرآن اطاعت آن و اما حكومت در زمان پيغمبر و امام با خود آن
  ). 184: 1363ها نداريم (همان،  بر همه بشر واجب كرده و ما اكنون كار به زمان آن

تـوان اسـتنباط كـرد كـه حكومـت آرمـاني امـام راحـل حكـومتي اسـت كـه             بنابراين مـي 
در رأس آن باشند، ليكن در زمان غيبت، چون استقرار آن مقدور نيست، با پذيرش (ع)ومينمعص
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تنزل از حكومت آرماني، حكومتي مطلوب است كه اقرب به حكومت آنان باشد و بـه عبـارتي   
مند از صفات و خصايص متعالي باشد، چنـين رهبـري شايسـتگي     رهبري آن هرچه بيشتر بهره

به همين علت رهبري حكومت اسلامي در زمان غيبت بر عهده فقيه عادل اداره جامعه را دارد و 
از ظرفيت لازم (ره)). براين اساس فلسفه سياسي امام خميني130- 133: 1392زايي،  باشد (لك مي

اي پـيش از پيـروزي    برخـوردار اسـت و چنـين انديشـه    » ولايت مطلقه فقيه«براي تبيين نظريه 
اسـت و   تدريس دروس خارج و در كتب مختلف بحث شـده ها،  انقلاب اسلامي ذيل سخراني

  طور نيست كه بر پايه شرايط زمانه طرح شود.  اين
داند و  آمده مي 58چه در قانون اساسي سال  حتي اختيارات فقها را فراتر از آن(ره)امام خميني

به بخشي ها و اختلافات، صرفاً  معتقد است كه در آن قانون براي ممانعت از پديدن آمدن چالش
در غفاي انديشـه  » ولايت مطلقه فقيه«از شوؤن ولايت فقيه اشاره شده كه نشان از وجود نظريه 

  ).166- 167: 1377زاده،  اوست (قاضي
  
  امامت ةدر تداوم انديش »فقيه ةولايت مطلق« ةسياسي نظري ةتبيين مباني فلسف .6

ظيم او در قالب حكمت متعاليه از برجستگان مكتب فكري ملاصدرا و دستاورد ع(ره)امام خميني
از فلسفه سياسي » ولايت مطلقه فقيه«) و در مسير تبيين فلسفي نظريه 6: 1399اللهي،  است (فتح

گيرد. در مباني فلسفه سياسي فلاسفه شيعه چون صدرالمتألهين، امامت در  ملاصدرا نيز مدد مي
ت منصبي الهي است و امام فـردي  شود، اساساً امام فهم مي(ص)تداوم رسالت و نبوت پيامبر اكرم

باشد كه از جانب خداوند و به واسطه پيغمبر سرپرستي امور ديني و دنيوي مردم را بر عهده  مي
دارد. ملاصدرا سياست را به منزله امري عقلاني در مسير نيل به سعادت و تربيت دينـي انسـان   

انبياء و امامـان هسـتند صـورت    دارد كه اعمال آن به وسيله انوار هدايت كه همانا  محسوب مي
تر از آن است كه به تنهايي و بدون راهنماي صالحه به تمشيت امور دنيوي  گيرد و بشر ناتوان مي

و اخروي بپردازد. از نظر صدرالمتألهين آفرينش هستي بر مدار وصول الي االله اسـت و قـوانين   
تـا در پنـاه آن بسـتر كسـب     اند  الهي به حكم خرد براي نيل به فيض كثير و حقيقي وضع شده

ها فرآهم آيد. بـرهمين اسـاس سياسـت از منظـر      معرفت به ذات اقدس الهي و دوري از ناپاكي
ملاصدرا دو گونه است؛ در سياست الهي است كه شارع مقدس دست به تشريع براي اصـلاح  

نين الهي در سپارد، لذا اجراي قوا زند و اداره آن را به صالحان و پاكان خود مي جامعه بشري مي
مسير تحقق اهداف متعالي تنها با اراده و توان انسان كامل قابل اجراست. صدرالمتألهين در عين 

بر اين عقيده اسـت كـه انسـان شايسـته     » ممكن اخس«و » ممكن اشرف«حال بر مبناي قواعد 
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ا خلافت در روي زمين در ازمنه گوناگون، مصاديق مختلفي دارد و ممكن است نبي، امـام و ي ـ 
فرد متخلق ديگري باشد، بنابراين بنا بر فلسفه ملاصدرا به سبب ويژگي حيات اجتماعي انسـان  
و غايت او براي نيل به سعادت معنوي، وجود راهبـري شايسـته بـراي اداره جامعـه ضـروري      

ها در مسير غايي تعيين شده به لطف و عنايت الهي، همواره برقرار بـوده   باشد. رهبري انسان مي
صورت نبود نبي، بر عهـده امامـان و در عصـر غيبـت بـر دوش ولـي الهـي اسـت. امـام          و در 
دي قريـب بـه انديشـه ملاصـدرا را     در جريان تبيين فلسفه سياسي ولايت فقيه رويكر(ره)خميني

گيرد. تفكر انسان كامل در ارتباط با مقوله امامت در انديشه سياسي امام راحل نيز امر  پيش ميدر
باشند، انسـان كامـل    مي(ع)د كه مصاديق آن نبي مكرم اسلام و ائمه معصومينشو مهمي تلقي مي

االله و داراي ولايت مطلق الهي است. در نگاه او بر  خليفه شايسته خداوند بر روي زمين، حجت
اي واجد صفات عاليه بر روي زمين منصـوب بـدارد تـا     خداوند رحمان فرض است كه خليفه

اي داراي ولايت مطلقه است و بر اسـرار   نپيمايد، چنين خليفهبشريت ره به گمراهي و ضلالت 
هستي و منازل غيب آگاهي دارد و اوست كه ظهور و حضور موجـودات بـه سـبب وجـود آن     

- 179: 1387شباهت زيادي دارد (فيرحـي،  » قاعده لطف«يا » نظريه عنايت«است. اين تبيين به 
باشد و برتـر از   ست كه مقرب درگاه الهي ميكسي ا(ره)). انسان كامل مورد نظر امام خميني176

ممكـن  «جـا امـام بـه قواعـد      هاست و هستي ديگران معلول آفرينش اوست. در اين ساير انسان
بـه  (ع)و امامـان معصـوم  (ص)شود. پيامبر اكـرم  صدرالمتألهين نزديك مي» ممكن اخس«و » اشرف

هسـتند. بـه عقيـده امـام     منـدي از شـأن و جايگـاهي متعـالي داراي ولايـت الهـي        واسطه بهره
بنا بر حكم عقل، ضروري است خداوندي كه داناي كل و مطلق است براي به جريان (ره)خميني

منظور مراقبت از دين و هدايت دنيوي و اخروي بشر جاري ساخته، كسي  انداختنِ قوانيني كه به
يق از فرسايش دين اين طر را تعيين نمايد كه عاري از صفات ناپسند و رذايل اخلاقي باشد تا به

با علم به عنايات الهـي، حضـرت   (ره)وجود آورد. امام خميني جلوگيري و زمينه استمرار آن را به
داند و اعتقاد به تشـابه   داراي ولايت مطلقه مي(ص)و فرزندان معصوم او را پس پيامبر اكرم(ع)علي

ان شـيعه باتوجـه بـه    و همانندي دايره اختيارات آنان دارد. بر همـين اسـاس بـه نظـر او، امام ـ    
باشند و در برابـر تمـام ذرات    برخورداري از مقامات معنوي خاص، صاحب ولايت تكويني مي

هستي ولايت عام دارند، از نظر امام علاوه بر ولايت تكويني و خلافت الهي كه مخصوص مقام 
عتبـاري  ولايت سياسي نيز دارند كه امري ا(ع)و ائمه معصومين(ص)امامت است، نبي مكرم اسلام

اين معنا از ولايت اجتمـاعي و سياسـي معصـومين    (ره))، از ديد امام خميني1384است (قرباني، 
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باشد و به همين دليل اسـت كـه    قابل انتقال مي» ولايت مطلقه فقيه«است كه به حوزه اختيارات 
  داند. االله مي اي از ولايت رسول امام راحل ولايت فقيه را شعبه

است، يكي از احكام اوليه اسلام است و (ص)االله ولايت مطلقه رسولاي از  حكومت كه شعبه 
  ). 452: 1378، (ره)مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز، روزه و حج است (امام خميني

  
   »فقيه ةولايت مطلق« ةلزوم اجراي قوانين مبنايي براي طرح نظري .7

وظايف و اختيارات فقيه و ورود او  به ولايت فقيه حاكي از گسترش دايره» مطلقه«اتصاف واژه 
دهد. بـراي امـام    به عرصه سياست است كه بر مبناي ضرورت عقلي تشكيل حكومت روي مي

وجوب ماندگاري و عدم انحصار اجـراي احكـام الهـي بـه زمـان و مكـان خـاص و        (ره)خميني
ت و ايجـاد  آيد، او بر اين عقيده است كه بدون استقرار حكوم محدود، امري بديهي به شمار مي

قوه اجرائيه كه همه امور مربوط به اجتماع را از طريق اعمال اراده خود بر مبنـاي قـوانين الهـي    
تحت سازوكاري عادلانه درآورد، هرج و مرج و مفاسد اجتمـاعي، اخلاقـي و اعتقـادي شـكل     

براي  شود، بنابراين برقراري نظام سياسي گيرد و سبب انسداد مسير نيل به سعادت حقيقي مي مي
ها و جريانات الزامي هم شرعي و هم عقلي است كه در دوره حيات پيغمبـر   انتظام همه فعاليت

نيز ضرورت داشته و پس از آن هم بـدان جهـت كـه قـوانين اسـلام      (ع)و حضرت علي(ص)اكرم
باشد  الابد پايدار و ساري است، لازم مي پذير يا منحصر به زمان و مكان معين نبوده و الي تعطيل

). از ديدگاه امام راحل، هدف غايي وضع قانون از سوي شـارع مقـدس،   29- 30: 1392دمي، (آ
باشد، بنابراين او با اتكاي بـه ماهيـت و    جريان آن در اجتماع در پرتو تشكيل حكومت ديني مي

بـر لـزوم   (ص)) و استناد به سيره پيـامبر اكـرم  32- 33: 1357، (ره)كيفيت احكام شرع (امام خميني
م سياسي اسلامي تأكيد دارد و معتقد است اساساً بدون استقرار دستگاه عظيم اجرا و تشكيل نظا

كـه بخـش    بـا نظرداشـت ايـن   (ره)اداره، امكان تحقق خواست خداوند وجود ندارد، امام خمينـي 
اعظمي از قوانين اسلام مربوط به زندگي اجتماعي و سياسي بشر است، عمل به آن را در سـايه  

داند و به همين جهت است كه نبي گرامي اسلام علاوه بر  پذير مي ي امكانايجاد حكومت اسلام
). 181- 182: 1392انجام وظايف دينـي، بـه تشـكيل حكومـت همـت گماشـت (جمشـيدي،        

داند كه تنها با وجود رهبر و حكومـت ميسـور    همچنين امام حفظ نظام را از واجبات مؤكد مي
در احكـام اسـلامي جـداي از    (ره)ده امام خمينـي ). طبق عقي170- 173: 1377زاده،  است (قاضي

عبادات فردي، جهاتي از امور سياسي و اجتماعي مربوط به امور دنيوي نيز در عبـادات وجـود   
دارد، علاوه بر آن، مباحث اقتصادي، اجتماعي و سياسي مهمـي در احكـام موجـود اسـت كـه      
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فردي نيست، بلكه قوانين متقن و  باشد كه اسلام صرفاً يك سري قوانين عبادي گر اين مي نمايان
). البته امـام راحـل علـت عـدم     162- 163: 1377مكفي براي اداره عادلانه اجتماع دارد (همان، 

داند و  ها مي درك درست اين برجستگي اسلام را ناشي از تبليغات مسموم بيگانگان و عيادي آن
، (ره)ارست بسيار دارد (امام خمينيبر اين عقيده است كه بلااثر ساختن چنين تبليغاتي نياز به مم

تأمين «، »وجوب جلوگيري از نا امني و هرج و مرج«).  همچنين اموري عرفي چون 19: 1369
حفظ مرزهاي كشورهاي اسلامي در برابر هجوم بيگانگان و ممانعت از «، »امنيت افراد و جامعه

تشكيل حكومت اسلامي از از علل لزوم » نجات محرومان«و » دفاع از مظلوم«و » تسلط اجانب
  باشد كه ناشي از خردورزي او است.   مي(ره)ديدگاه امام خميني

امام راحل بر اين اعتقاد است كه اصلاح جامعه تنها با تكيه بـر بيـان قـوانين الهـي ممكـن      
اي نياز است تا به ياري آن نيل به سعادت در دنيا و عقبي تحقـق يابـد،    نيست، بلكه قوه اجرائيه

كنـد، بنـابراين    درصورت فقدان دستگاه اجرا، بروز تشتت و فساد جامعه را تهديد مـي  در واقع
كند، لـيكن اسـتقرار    منطقاً عقل با تأكيد بر ضرورت تشكيل حكومت، امر به پيشگيري از آن مي

اين معنا كه در رأس آن فردي منصوب از جانب خداونـد نباشـد، مـانع     حكومت غيراسلامي به
باشد، در نظام سياسي غيراسلامي كه نظامي طاغوتي است، اصلاح جامعه  مياجراي احكام الهي 

با تأكيد (ره)). امام خميني67- 69: 1394پذير نيست (معلم،  گرا امكان هاي فضيلت و تربيت انسان
عنوان يكي از احكام روشـن عقـل، در تبيـين     بر نياز به وجود قانون و حكومت در ميانه بشر به

  يد؛ گو حكومت اسلامي مي
كه بر مردم به حكم   كند آن است كه تأسيس حكومت بطوري چه عقل خدا داده حكم مي آن

جاست كه مالك همه چيز مردم باشـد   خرد لازم باشد، متابعت و پيروي از آن، از كسي روا و به
ها بكند، تصرف در مال خود باشد و چنين شخصي كه تصرف و ولايـتش   و هر تصرفي در آن

حكم خرد نافذ و درست است، خداي عالم است كه مالك تمـام موجـودات و    در تمام بشر به
خالق ارض و سموات است، پس هر حكمي كه جاري كند در مملكت خود جاري كرده و هر 

است و اگر خدا به كسي حكومت داد و حكم او را بـه   تصرفي بكند در داده خود تصرف كرده
بشـر نيـز لازم اسـت از آن اطاعـت كننـد (امـام        الاطاعه دانست، بـر  توسط گفته پيغمبران لازم

). امام همچنين نظام سياسي برآمده از قوانين بشري را بـه واسـطه   181- 182: 1357، (ره)خميني
كه انسان به همه جهات و خصوصيات احاطه ندارد و مصون از اشتباه نيسـت، نظـامي فاقـد     آن

نـد كـه بـه زيـان مـردم باشـد و       داند كه چه بسا ممكن است حكمي صادر ك كارآمدي لازم مي
  ). اما درخصوص قوانين الهي معتقد است؛ 182: 1357مصالح كشور را زيرپا گذارد (همان، 
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كـه زنـدگاني    گذار خداي دانا است كه غفلت از هيچ چيز بشر ندارد، درحـالي  جا قانون اين
ندگاني معنوي او را كند، ز ترين اساس تمدن و تعالي اداره مي مادي او را به بهترين طرز و بزرگ

  ).238: 1357نمايد (همان،  مندترين طور تأمين مي با نيكوترين و سعادت
دانـد كـه بشـر موجـودي      لذا امام راحل معتقد است خداوندي كه حكيم مطلق است و مي

خواه، متعدي و تجاوزگر است، فرضي محال است كه آدميـان را بـه حـال     خواه، تماميت قدرت
- 184: 1357قانون متعالي و تشكيل حكومتي عادلانـه نپـردازد (همـان،    خود وانهد و به وضع 

: 1357). به نظر او تنها خداوند است كه شايسـتگي انجـام چنـين امـوري را دارد (همـان،      183
ها  درمورد قوانيني كه ممكن است كشور به مرور زمان به آن(ره)). علاوه بر اين، امام خميني289

پردازد و ترتيبات چگونگي اقدام  حل مي ها نيست، به ارائه راه ي از آننياز پيدا كند و در شرع اثر
). براين اساس بر مبناي فلسفه سياسي 295: 1357كند (همان،  را به كارشناسان ديني واگذار مي

كه تشكيل حكومت ضرورتي عقلي است، برقـراري حكومـت دينـي بـا هـدف       امام، ضمن آن
كنـد، بـه ايـن ترتيـب اداره      است كه خرد به انجام آن حكم مياي  اجراي قوانين الهي نيز مقوله

جامعه بايد توسط افرادي رقم بخورد كه علاوه بر شايستگي فردي و مشروعيت ديني و تقـرب  
به درگاه الهي، عالم و آشنا به قوانين اسلامي باشند، در زمان حضـور معصـوم، خـود او واجـد     

دهـد   چه كه خـرد دسـتور مـي    حروميت، بنابر آنچنين شرايطي است، اما در هنگامه غيبت و م
دهد كه دو  اقرب به اولياي الهي بايد مسئوليت اداره جامعه را بر عهده بگيرند. اين مهم نشان مي

هاي نظري مشابهي دارند و ولي فقيه در تداوم انديشه امامـت،   مقوله امامت و ولايت فقيه بنيان
). البتـه بـه اعتقـاد امـام     147: 1392ذوعلـم،  شـود (  دار مـي  مديريت سياسـي جامعـه را عهـده   

» كفايت«مندي از تدبير و كارداني بخشي از خصيصه عالم است، اما با اين وجود  بهره(ره)خميني
: 1377زاده،  پذيرد (قاضي عنوان شرط سوم از شروط اساسي بسترساز وقوع رهبري فقيه مي را به
182.(  

  
  »مطلقة فقيهولايت « ةمصلحت مبنايي براي طرح نظري .8

داير بر ورود فقيه عادل بـه عرصـه مـديريت    » ولايت مطلقه فقيه«باتوجه به دركي كه از مفهوم 
عنـوان مبنـايي بـراي     سياسي حاصل آمد و تأكيدي كه بر وجوب برقراري حكومت اسلامي بـه 

گردد  امكان اعمال اراده در دايره چنين اختيارات وسيعي گرديد، به عنصر مقوم ديگري اشاره مي
شود. اساساً رهبري جامعه  تر مي تر و عميق كامل» مطلقه«كه برپايه آن فهم فلسفي اطلاق مفهوم 

آوري بـالايي   گيري منعطفي را ارائه كند و تاب اگر نتواند در برابر نيازهاي جديد، الگوي تصميم
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رو امـام  تواند به ادامه حيـات خـود چنـدان مطمـئن باشـد، از ايـن        را از خود نشان ندهد، نمي
در مبـاني نظـري خـود    » مصـلحت «پذير، بر نقش مترقي  از ابتدا با رويكردي انعطاف(ره)خميني

را » ولايت مطلقه فقيه«نمايد. براين اساس او در چارچوب منظومه فلسفي خود، نظريه  تأكيد مي
 كشد تا مانع سرگرداني، تحير و توقف نظام اسلامي شود و در اين مسير حتي پـيش از  پيش مي

در مقام انديشه نگاهي ويژه دارد. در واقـع ولايـت فقيـه    » مصلحت«پيروزي انقلاب اسلامي به 
هاي اجتمـاعي و سياسـي بـراي فقيـه      ي حوزه است تا به مدد آن امكان دخول در همه» مطلق«

گشـايي كنـد تـا متناسـب بـا       عادل ميسر شود و در صورت مواجهه با مسائل جديد، بتواند گره
- 153: 1392رات، جامعه را به سوي سعادت راستين رهنمون سـازد (ذوعلـم،   وظايف و اختيا

با عدم پذيرش تقيد ولايت فقيه به محدوده احكـام شـرعي،   (ره)). به همين دليل امام خميني152
داند كه در پاسخ به بيان رئيس جمهـور وقـت كـاملاً     اختيارات آن را وراي فروعات شرعي مي

» مصـلحت «امام راحل برقراري حكومت از احكام اوليه اسلام است و متبلور است. لذا در نگاه 
» ولايت مطلقـه فقيـه  «نظام اسلامي فراتر از فروعات شرعي است، در واقع در چارچوب نظريه 

تواند با آزادي عمل بيشتري بالاتر  گذارد، فقيه عادل مي در اختيار مي» مصلحت«بنابر امكاني كه 
چه كه سبب تمايز انديشه امـام   آفريني بپردازد، بنابراين آن ويه به نقشاز احكام شرعيه اوليه و ثان
است كه منبعث از فلسـفه  » مصلحت«شود، اداره امور عمومي بر مدار  با آراي فقهاي پيشين مي

جويد  براي استحكام انديشه خود از فقه سياسي نيز ياري مي(ره)سياسي اوست، البته امام خميني
).  شايان ذكر است كه مقصود امـام اثبـات قـدرت بلاشـرط بـراي      162- 160: 1392(ايزدهي، 

هـا،   كند كـه ولـي فقيـه درصـورت تخطـي از آن      ولايت فقيه نيست، فلذا شروطي را تعيين مي
  گردد. ولايتش ساقط مي

باشند. ولايت فقيه يك چيزي  قضيه ولايت فقيه چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده
است ... شما از ولايت فقيه نترسيد، ولايت فقيـه   تعالي درست كردهاست كه خداي تبارك و و 

خواهد به مردم زورگويي كند اگر يك فقيهي زورگويي بخواهد بكند اين فقيه ديگر ولايت  نمي
) ... فقيه اگر پايش را اين طور (كج) بگذارد اگر يك گناه 307- 312تا:  ، بي(ره)ندارد (امام خميني

  )306تا:  ، بي(ره)يت ساقط است (امام خمينيصغيره هم بكند از ولا
 
  »ة فقيهولايت مطلق« ةعدالت اجتماعي مبنايي براي طرح نظري .9

بـه سـبب   » عـدالت اجتمـاعي  «ها به مقوله  هاي سياسي و رهبران حكومت اساساً نوع نگاه نظام
هنگام بحـث  ه)(رباشد. امام خميني تفاوت و تمايز در مباني فلسفه سياسي، متنوع و گاه متضاد مي
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و وسعت بخشيدن به اراده فقهـا فراتـر از احكـام اوليـه و ثانويـه بـراي       » ولايت مطلقه فقيه«از 
در پنـاه اجـراي قـوانين    » عدالت اجتماعي«پذيرش مسئوليت در عرصه رهبري جامعه، حصول 

 انگارد و معتقد است هـدف  هاي فلسفي چنين اطلاقي مي الهي توسط فقيه عادل را يكي از پايه
ها اين است كه اجتماع آدميان با ابتناي بر روابطـي عادلانـه، انتظـام يافتـه و بـه رشـد،        از بعثت

پيشرفت و تكامل مادي و معنوي دست يابند، تحقق چنين عدالتي در اجتماع مشروط و منـوط  
  به اجراي قوانين الهي در سايه برقراري حكومت است. 

  دراين باره چنين بيان ميدارد: (ره)امام خميني
و خواه پيروانش پـس از  (ص)خواه نبي خود موفق به تشكيل حكومت شود مانند رسول اكرم

، (ره)وي توفيق تشكيل حكومت و برقراري نظام عادلانه اجتمـاعي را پيـدا كننـد (امـام خمينـي     
1357 :90 .(  

دانـد و آنـان را    تماد پيامبران ميفقهاي عادل را در اجراي قوانين الهي مورد اع(ره)امام خميني
: 1357، (ره)نامد (امام خمينـي  به اين معنا كه فقها تكاليفي همانند پيامبران دارند، مي» الرسل امناء«

از چنـان جايگـاه و شـأن والايـي     » عدالت اجتماعي«). در واقع در بنيان فلسفه سياسي امام 90
نمايد، به عبارت ديگر پس  شي تصور ميبرخوردار است كه هدف كلي اسلام را بسط چنين ارز

هـاي رهبـري    بايد در صدر اهداف و خواسـته » عدالت اجتماعي«از حفظ نظام اسلامي، احقاق 
). از ايـن رو بـه نظـر    230- 236: 1377زاده،  گيري او باشد (قاضـي  سياسي و محورهاي تصميم

ي ولي فقيه را سبب اسقاط رسد امام راحل هرگونه رفتار مغاير با موازين عدل اسلامي از سو مي
اي است كه تلفيق مفهوم مطلقه و ولايـت فقيـه در    داند و بنابراين بر چنين شالوده ولايت او مي

در اختيار فقيـه  (ع)يابد و در واقع فرصتي مقبول همانند معصومين انديشه امام امكان وجودي مي
قوانين الهي به هدايت امت به  دهد تا در پهنه مديريت سياسي جامعه، با اتكاي بر عادل قرار مي

  سوي فضايل حقيقي همت گمارد. 
  

  »ة فقيهولايت مطلق« ةتربيت مبنايي براي طرح نظري .10
محـدوده اختيـارات حكومـت اسـلامي و ولايـت فقيـه       (ره)از منظر فلسفه سياسي امـام خمينـي  

قوانين الهي كه  تواند به شكل حداقلي ترسيم شود، چرا كه بنابر اقتضائات و سياق احكام و نمي
اراده شارع مقدس نيز در آن متبلور است، همچنـين هماننـدي و مشـابهت وسـعت تكـاليف و      
اختيارات فقيه با نبي مكرم اسلام و امامان معصوم، ولي فقيه مكلف به مراقبت از افراد و جامعه 

نـد  است تا از مسير سلوك به فيوضات كثير و سعادتمندي دنيوي و اخـروي انحـراف پيـدا نك   
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هـاي الهـي در جامعـه نيازمنـد      ). به عبارتي تعميق و نهادينه سـاختن ارزش 166: 1377(همان، 
محور است تا با تدوين اهداف تربيتي متعـالي و تعيـين    استقرار نظام آموزشي و تربيتي فضيلت

). 100- 128: 1384ضمانت اجراء، امكان ارتقاي كيفيت زندگي فرآهم آيد (عظيمي شوشـتري،  
ورود فقها به عرصه پذيرش مديريت سياسي جامعـه را بـر مـدار    (ره)سبب امام خمينيبه همين 

  كند؛  چنين تكليفي تبيين مي
هـا و پشـت    پـردازي  ها و دروغ عفتي ها و بي پرستي احكام اسلام دردهاي شما را كه شهوت

شـما را  كند و دسـت دزدي   كند. قانون اسلام خون شما را هدر مي ها است، دوا نمي اندازي هم
خواهند اين افكار پرآشوب  كند و از اين جهت با قوانين آن طرف هستيد. ... ملاها مي كوتاه مي

جوانان نونهال عضو لطيف وطن را كه سد آهنيني است براي جنـبش شـهامت و شـجاعت بـه     
خواهنـد   هاي خردمندانه براي كشور بگيرند. ملاها مي آرامش اولي خود برگردانند و از آن نتيجه

سوز شرف برانداز را به يك فرهنگ عالي دينـي كـه پـرورش افكـار تـوده را       ين معارف دانشا
  ).232: 1363، (ره)ها طرف هستيد (امام خميني دار باشد تبديل كنند و شماها با همه اين عهده

فريـب عـوام و اغفـال تـوده بـراي       امام هدف حكومت طاغوتي را ضلات، گمراهي مردم،
داند و بر اين اعتقاد است كه با اداره صالحه جامعـه و تـلاش بـراي     مياندوزي نامشروع  ثروت

آيـد. چنـين    ها فـرآهم مـي   ها و ناپاكي رشد آگاهي فردي و جمعي، بستر دوري امت از آلودگي
رسد ارسطو هم چنين شأني را براي دولت  نگاهي در فلسفه كلاسيك نيز وجود دارد، به نظر مي

- 74: 1385داند (پـولادي،   را پرورش مردماني خوب ميمتصور است و هدف خاص دولتشهر 
هاي نظري فلسفه اسـلامي و فلسـفه كلاسـيك متمـايز از      ).  البته ناگفته پيداست كه شالوده73

گردند و بيان چنين قياسي صرفاً از باب تنـوير   يكديگر بوده و از سرچشمه متفاوتي سيراب مي
» ولايت مطلقه فقيـه «در نظريه (ره)مام خمينيذهن و استحكام بحث است. مباني فلسفه سياسي ا

چه كه بيان شد باشد، لذا همچنان نياز به پژوهش بيشـتر وجـود    تواند منحصر به آن به يقين نمي
  ار شود. دارد تا گوهر آن انديشه آشك

  
  گيري نتيجه .11

ايجـاد  بـه معنـاي   (ره)در فلسفه سياسي امـام خمينـي  » ولايت فقيه«براي » مطلقه«انتخاب صفت 
باشد، امكاني وراي احكام اوليه و  امكاني براي ورود فقيه عادل به فضاي اداره سياسي جامعه مي

چه كه نبـي مكـرم    ثانويه و فروعات شرعيه، در واقع به اين واسطه اختيارات وسيعي همانند آن
رد تا به مدد آن گي مند بودند، در اختيار ولي فقيه زمانه قرار مي اسلام و امامان معصوم از آن بهره
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راهبري امت به سوي خير كثير و سعادت حقيقي ميسر شود. تبيين و فهم و تشريح اين اطـلاق  
طور نيست كه متـأثر از   در پناه انديشه فلسفه سياسي امام راحل ميسور است، البته اين تلقي اين

در ايـن پـژوهش   چه كه  باشد. بنابراين براساس آن شده پردازي و تدوين رويدادهاي گذرا نظريه
اجـراي  «، » وجوب مصلحت«، »اجراي قوانين«هايي چون  رسد ضرورت به دست آمد به نظر مي

بيش از ساير مقومات انديشه امام در تبيين مباني فلسفي » لزوم تربيت ديني«و » عدالت اجتماعي
 ارد. چنين اطلاقي از كارايي لازم برخوردار باشند، هرچند اين ره همچنان نيز به پيمايش د
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